
  
  
  
  

  پرويز اسلامپور
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

از جهت زماني   . در سطوحي متغير  . ست  ي جداي شعري    اين ده دوره  
هـاي زمينـي و       هـا و ويژگـي      ي دوره   و از بعد روحـاني و مـاورايي       

  .هاي برخي ديگر ها و تجربه ي آموزش ي خوني بستگي
گيرد   ي ميستيك حركت مي     كه از انرژي    سطح شبح در سفر پاك

مثلن كه تنها فشردن      و        شعرهاي ايراني. رسد يو به اشاره م
و بعضي هياهويند،   . تا جزيي از تو شود    . فشردن واقعيت به تن   . است

  . يي هياهو كه فقط نشان بدهد، هنوز زنده
  
  

  و خداوند جز در آن اشاره نيست
        جادو  ي واقعيت به  اشاره
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  دهد  پس حس خداوند نجاتم مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  سيمين اسلامپور    به روياي حضور هميشه ي زنم
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  سطح شبح در سفر پاك
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  يي بر گيري از پر خفاش كه حلقه  
  تي تر از  سايه اينجا  نشسته  
  كاهد ي خاك را از فضا مي از آنچه زاويه  

  
  

  تر كه بگويم و تازه  
  كودكانه در قبري بلرزداستخوان يك كولي   
  ي تنگتر از حس  يك  زاويه  

  
  
  
  
  
  

  و آنجا
  افتد شود و از لبخند جدا مي جسد  لخت مي  

  
  بندد از صدايي  كه  در  دل  مي  

  
  اش به خنده  بياندازد تا پاسخي ديگر دوباره  

  
  

  گويي  اين دايره  
  جهان نيست  هرچند كه گرداگرد است  
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  افتد ه از من دورتر ميساي گويد كه بلند مي  او

  
  افتد سايه از او دورتر مي  
  كند و زير خاك حس استخوان صدا مي  

  
  

  قواره تصوير ندارد گوشت بي  
  مثل خونخوار در   
  در آينه  

  

  
  
  
  
  
  

  ست حس ِ پوست خشكيده
  

  اينجا  
  شود ها پنهان مي جسد كه در خانه  

  
  
  

  دارد ظرف را بر مي  
  شود صدايي نازك كشيده مي  
  شكند گشت جسد ميو ان  
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  يي معنايي را در بر گيرد تا اشاره
  ي اسكلت اين كوژ را معني  
  خاك بر مي خيزد كه از  
  ايستد و در آيينه مي  

  
  

  كه بگيرد  انگشت را به خود  
  كند اشاره تنها بر خود جايز مي  
  نهايت تواضع اوست  و اين  

  
  
  
  
  
  
  

  خيزد و آنجا بخار از شيرهاي وحشتزده بر مي  
  

  تور كه مي افتد  
  پيچد يي به خود مي ماده  
  بيند و خود را در چنگالهاي خود مي  

  
  

  اين جادو گويي همواره است  
   اند  كه شيرهاي وحشتزده بر جسدهاي آب نشسته  اينجا   
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  ي روشن هسته ي بي مخروطه
  چرخد خبر مي از كجا اين همه بي  

  
  تا  چرخد اين همه مي  
  در يك جرعه بتركد  

  
  

  يابد نگرد و تنها خود را مي آنگاه كه مي  

  
  
  
  
  

  
  
  

  ماند مي  پس 
  
  

  و دورتر كه ميشود  
    آنگاه  يابد  معنايي دقيق مي  

  
  ايستد  در خود مي  
  آرد و ايمان مي  
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  شعرهاي ايراني
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  ماران كه جمع مي شوند تا آتش را تحقير كنند
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  تر است فضاي پشت استخوان كشيده
  از راني    افتاده در دل  

  
  

  كه رسيده  ي حس  دود    بر حاشيه مي  
  كند مكث مي  

  
  نگرد مي  
  افتد و پس مي  

  
  
  
  
  

  چرخد در بند ستودن مي
  كه چندان جدا شود تا بتركد  

  
  و يا بسوزاند اين مارِ سبزِ ترسيده را  
  شود ن آسان قفل نميكه دندانهاش هرگز چني  

  
  در نگاه  

  
  چرخد مي  
  در غضروف و استخوان ِ سرد    باز هم  

  

Page 10 of 74



  
  
  
  
  
  

  اش شد چه چاره  
  چرخشِ گرد گوشتي از هوا و پيه بدبو  

  
  عطشي براي جويدن بازِ  
  و يا خرده خرد كردن ِ اين دندانهاي آبي  
  كند در عمق نم كه فروشان مي  

  
  و از وزشِ آب  
  چاند خود راپي لرزد   و مي مي  
  ي تنگ در دريچه  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تركاند در ش را مي تا استخوانِ بهانه
  

  شبح  
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  مرگ لرزد اين خون    در مي  
  شود    و تيره مي  

  
  مي چكد  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شوي كني و باز مي افتي صدا نمي  بر دريچه ميهچگون
  
  

  آنجا زرد    معنايي جز مرض دارد  
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  ي سياه زند از بشره وك مين
  در بند ناف و زير زانو  

  
  يك آلت براي كشت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هنگامِ ديگرِ سكته
  افتد در كف دست رگ مي  
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  چرخد مي  
  ي استخوانِ ماهي به دور حدقه  

  
  شير  

  
  

  
  
  
  

  دواير  خرد آهنگدار  
  

  چرخد وقتي مي  
  گيرد شتابد   كام مي مي  

  
  

  ي خردتر آنگاه دايره  
  نشيند آرام مي  
  گسترد و ايمانش را مي  

  
  ي شتابنده آهنگش را از بر دارد دايره  
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  يي دراز حلقه
  يي و يا بوده    درين تنگ بوده  
  ش در حس خاطره  

  
  هم   و        

  
  ماند منتظر مي  
  ي نجيب رويه كمسال ِ بي  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  ي سخت در مرز قرينه  
  

  ي حس د را در تاريكياندازد خو شبح   مي  
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  ست بر پوستي خشكيده  
  ي دراز و يا بر پاهاي كشيده  

  
  

  افتد مي  
  هميشه   هميشه  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذرد ي سوزني مي كدام صفحه  
  

  سازد باز  مي  شكند و اين دايره را كه خط مي  
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  ست ي آخر   سطري در ذره  
  سطرِ استخوان درازِ نقره  

  
  ست تر از رگهاي دونده  خستهآنجا چشمهاي  

  
  ي فعال رگهاي دونده  
  ايستاند از فرط دويدن كه اسب را مي  

  
  زند و نفس مي  
    
  بخار را انداخته در يال  
  نشيند پيچد و بر هر دو پاش   مي مي  

  

  
  
  
  

  ست مارِ خزيده
  بر هوشِ دست  

  
  و   كجا  
  هاي آژير در چاله  

  
       بله      

  
  آري آري  
  ا ببراين انگشتها ر  
     هم      
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  ي پنجمِ كمر پاره  
  ي ليزاب افتد در كرانه از پا مي  

  
  ..گسترد مي  
  ايستد ي دوباره در    بند ناف مي لكه  

  
  

  لغزد و پس دوباره مي  
  ي بسته در لحظه  
  شود   خاموش مي  و با جهشي در عمقِ حس  
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  سطح تغزل نماي بي
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  ست يي بوده ي افتاده حفره  
  درميانِ آن افتادن  

  
  و آتشي ايستاده  
  ي تو بود كه معناي ميانه  
  معناي سوم  
  ي حيات ايستاندت در پشت دانه كه مي  

  
  

  ها كه در گوشت آن دانه  
  وقتي لخته شود  
  يعني جسد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايستد آنجا زمينهاي سياه پخته مي  
  شود ايستد و باز پخته مي مي  

  
  

  زينهار  شنوي از جهان  و اين مبارك است بر آنچه مي  
     سنگ نپران  پسرك  
  ي باستان هاي مرده بر تن  

Page 20 of 74



  
  
  
  
  
  
  

  افتد و آن دستي كه مي  
  

  و افتاد آنجا  
  آن دستي كه فقط  
  اش داشت يك ناخن در حس  

  
  

  كردند در دل يك دختر جنده دواني مي و اسب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يي بايد باشد پس اين استخوان هم بهانه  
  براي فشردن  

  
  اين نشستن هم     براي  
  يي كه در ميان دو  انگشت كودك بهانه  
  يك پاييز را نگه داري  
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  نقاب را كه بر داشت
  يك مرد        زيبا بود مثلِ  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  و جز دو رگ ِ غبار  
  ماند بر خار چه مي  

  
  

  ي شب  تا آبي/روشن   
  روشنِ ناتمام  
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  ميرد اين اسب فقط در اينجا مي  
  

  در آن دورِ دور  
  اندش اندش  و سوزانده كه ايستانده  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پس    بايد  
   نقابكدر زير ي  
  آرايشي دقيق داشت  
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  شتاب براي ايثار حركت بي
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  ي كوتاه كبوده  
   بازوستي  هميشه  

  
    
  ست و رگي براي تنفسِ بيگانه  

  
  

  . .موذيانه معتقدم   من به اين خابِ  
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  ست  عنابي سرود بر زباني
  

  روزِ نيلوفرها  
  كه با دستي سرخ و دستي سبز  
  تراود بر كف سرد مي  

  
  خيزد و اين بازو بر مي  
  حركت دارد  
  كند و خونِ مرا در  شيشه مي  

  
  زيباست    زن  
       آبي  ترِ نيلوفرانكه بر بس  
  و در آغوش من  
  سبز است      

  
  
  

  
  
  

  نشيند بر انگشت كه     مي  
  پرد از خاب مي  

  
  شود    به چشمي تارتر و شب به چشمي عريانتر مي  

  
  

  پرد از خاب كه مي  
  چشمِ كبوتر را  
  كند كور مي  
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  گشاده بر مرگ  
  هنگام موي بي  ناخني تار  

  
  

  راند  مي  
  بي داردكه شتا بي  

  
  حتا        

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  به دو گام آمد  
  ي چشم و بازوش فاصله  

  
      گيسوش        

  
  و حادثه شد در جزام  

  
  افروختنِ دوزخي را بر خاسته بود  

  
  گويي            
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  دو بلور
  ه مي زايدك   ابريشميمادرِ  

  
  

  شود و سكون اينگونه بدل مي  
  ك   به ش          
  يي زرد نارهدر ك  

  
  

  ي دژخيم مهرباني  
  بر آخرين لكه  

  
  تا به دل نشيند و راست براند  آمد  

  
  

  
  

  پس بچين   
  از آن زبان  گل سرخي  
  و آتشي       در راه من  

  
  

  ترسد قاتل از چشمهاش مي  
  و از تاريكي  
  گردد        باز مي    

  
  هات ي سايه   اي همه  گويم ترا مي  
  ه آفتاب در دستهاتك  
  شود بخار مي  
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  كي ناز ضربه  
  شود   رسم مي  به گلو  

  
  خفه        

  
  ش و چهره  
  بود و مساويك  

  
  . .اي لغزان  رهك  

  
  
  
  
  

  
  

  
  ي ميانِ دو چشمِ اژدهايي

  
  بازوت          

  
  بر آبِ اين يالِ قرمز  
  ي تير جاده  كه تابيده بر آفتابش  

  
  و بس  يي ديگر زنگوله  
          بر آب        
  اما   
  اين يالِ قرمز به چشمِ اژدهايي  
  شد بخار مي  
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  تارانده بر سرِ كاج  
  زلف كبود سياهي  

  
  و با يكصد سنگ آتشزنه  
  حريق آسمان را  
  تدارك ديد  

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

  زرد و بنفش  ميانِ تيره
  تابِ رگ نفس كشيدنِ بي  

  
  

    برگ  در خاب بود  
  با هزار دستش  
  و تنها يك ناخنِ شست  
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  پس   
  ي باريك را  تارهاين    نويسم به بانو مي  
  هام تكيه دهد به شانه  

  
  

  در دست من    ي گشاد و روزنه  
  هاش را     به باد سپرد شكوفه  
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  ي سرخ ليلي شقيقه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Page 32 of 74



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ست ديوانه نشسته 
  و خون سرخ ليلي در رگهاش سياه مي شود  
  هاش ه  با غروب زنگول  ديوانه   
     بر گوش          
  ست ديوانه نشسته  
  نويسد و  براي خون سياه ليلي مي  

  
  
  

    
  
  

  تنها آن گور خر     و نمك
  جايي بود كه پاسخ بي  
  انديشد تنها آن شقيقه كه در قلب مي  
    
  هاي حسد آنجاكه باران با لكه  
  آورد ي سنگين نفت مي ستاره را به ميهماني  
  هاي در باران ملكه  
  ي در باران اي باكرهه ملكه  
  ي نقب ي ارثيه با زنگاري  
  ي نور و با خلخالهاي نقره  
  همه زيور از اين  
  آيد شرمشان مي  ي موعود  و اين چند روزه  
    
  ي بخور و سنگيني  
  كشد گل را به عتاب      از پنجره مي  
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  آن عاقبت از كدام ديار آمد  
  

  ي مردار بر دوش با يك صله  
  آن مهميز  
  ي سفت منقبض گلوله شالهبر ك  

  
  ش وداع كرد وقتي عروس با آخرين روزهاي دوشيزگي  

  
  هاي حركت لكه  لكه لكه  
  ي موسيقي هاي آبي لكه  

  
  وقتي ليلي  
  سوزاند بازوهاش را در باد مي  
  و شط خنك از بادهاي گردنه   
  كند ي ارغوان مويه مي در جامه  وقتي ليلي   

  
  
  
  
  

  و ميته را   
  مازي ن آواز هميشه  
  ي خاموش بكر و جذبه  
  گذارد ي خاري در كنار بستر ليلي مي بوته  
  تا هميشه از دشت بر خيزد  
  تا هميشه از بخار  
  بشكفد  
  و لبهاش از خنكاي بهار بتركد  
  ي مردار ش از هزار شيهه و كشاله  
  ش و كشاله  
  ي گلوله سفت و منقبض از هزار شيهه  
        بتركد            

  
  كند ش وداع مي ين روزهاي دوشيزگيوقتي عروس با آخر  
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  مور ي تي  
  مور چي ي تي  
  شنوي آواز گوزن را مي  
  آواز آن خراب گرسنه  
  يي آن دستك نقره آن خرابه  
  هاي متبلور نمك دانه  آن گوشت  
  نمك از چهار جهت  
  ي ابعاد نمك از همه  

  
  

  كند كوير را ديوانه مي  ي نمك ست كه موسيقي و بدينگونه  
  

  ي خار با هزار بوته  و كوير  
  و هزار كبوتر  
  گذارد آخرين نماز را بر ميت مي  

  
  
  
  
  
  
  

  ست  آنچه مانده  
  ست ي گوزن دست نيلوفري  
  ي مضطرب چار پاشنه  
  و يك چشم  
  دو برادر وسه خاهر وهمه مادر  
  نخل وشط ونقاب رطوبت  

  
  

  سه خاهرو دو خنجر.. دو برادر  
  و دو ماه كه همزمان بر آيد  

  
  ي ليلي سم بكوبد  بر جنازه   يك اسب كه و تنها  
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  ي نرگس بر آبهاي كويري اين دستهاي كودكانه  
  اين آفتاب جمعه  
  كشد در شهاب شيهه مي    ي سبك وقتي با اولين لگام باكره  

  
  مرغي اگر  
  ي مظلوم پرسيد از شاپرك ساده  
  دستي اگر از ملخ  
  دريا را دريا دريا  
  آبي را سرختر   قرمزتر  
  معطر    له را شفافتر وو حج  

  
  بوي هزار هزار جميله  
  بوي هزار قنات  
  هاي شوش بوي نسترن از جلگه  
  بوي خونِ در پرده  
  آيد ي ليلي مي بوي عروسي  

  
  
  
  
  
     اين  اين سرنوشت است     

  بس كند  كه بگويد و  
  شب اگر تيره   
  ماند ليلي در لنگر مي  شب اگر نيلوفر  
  زند ليلي در آب پرسه مي  

  
  

  اين  ين است سرنوشتا  
  شود يي كه متلاشي مي سپيده  
  ستايش خون است وقتي   
  هزار جسد و هزار كفتار  
  روند ي يك كبوتر و يك اسب مي به ميهماني  

  
  پرند ي ليلي مي بر جنازه  وقتي هزار قناري   
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  ي شط ي جمعه ساعت سه  
  آيم با كفشهاي سفيدم مي  
  و با پيرهن سفيد و شلوار سفيدم  
  تا جمعه را سفيد كنم  
  تا جمعه را در شط سفيد بوي سفيد بكشم  

  
  

  كشد ميهمان ناخانده در اتاق پهلويي سوت مي  
  كند ابر اتاق پهلويي را نوازش مي  
  چكد در اتاق پهلويي خون مي  

  
  شود و ليلي زن مي  

  
  
  

  ي بيمار  اين دستهاي كودكانه  
  ست مثل خزه آويخته  
  وهاي نقره و با دستك نقره با النگ  اين دستهاي كوچك  
  بر آبهاي كويري  
  ي صبح اين آفتاب حجله  
  در اتاق پهلويي طنين ديگري دارد  

  
  و دو خط فارسي  ي غزل ي آويخته شاخه  

  
  كشد عروس خميازه مي  
  تكاند ميهمان شهوت را مي  

  
  مرغي اگر از باد پرسيد  
  دريا را     دريا دريا  
  آبي را سرختر       قرمزتر  
       معطر  و حجله را شفافتر و   
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  آيد بوي هزار خار مي
  هاي پست و قصيل اسب بوي جلگه  

  
  آيد ي ليلي مي بوي عروسي  
  كشد و صداي پاي غريبي كه آسمان را پارو مي  
  صداي صد سم موذي  
  گشايد و صداي پاي غريبي كه آسمان را مي  
  با يك پنجره و دو در صبحگاهي  

  
  كشتهنواي طبل هزار   
  و هزار منتظر  

  

  
    

  
  
  
  
  

  سگ از سياهيِ نفرين عوعو كرد
  و دويد  
  انداز شد كلوخ  سگ از مهارت ويراني   

  
  

  شنوي  آواز گوزن را مي    مورچي ي تي  
  ي بارش را در شبي كه ارابه  
  ي گوزنهاي موزون گله  
  و خلخالهاشان به پا  با تاجهاشان بر سر  
  رانند مي  
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  ي حيوان     در شيار تازه ي حركت دارد نقره 
  و در تن اين بت نيلوفري  
  ليلي  

  
  كشد ي شفق در خون ديوانه سر مي بازمانده  
  خواند ديوانه مي  
  كند و خون سياه ليلي در پستانهاش رگ مي  

  
  ي ليلي  و خنكاي پاييزي  
  وزد در بخار شط مي  

  
  انديشد  كه در قلب مي  تنها آن شقيقه   
    و روزن          
  كشد وانه را به بستر ميليلي دي 
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  ي دواير خُرد و گم تجربه
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     درين  درين ديدن 
  

  شنيدن        
  

  داردم از كه باز مي  
  

       روييدن      
  
  

  و اين نازكاي به خاب  
  تا  پنج نگاه كور حافظه را روفت  

  
  اعماق جادو را بازيافت  

  
  

  
  
  
  
  
  

  الِ بارها  
  با بارهاي باد  

  
  

  صداي ترحم الِ بي  
  با خانمِ نشسته در آفتابِ پله  

  
  ها با خمِ شانه  

  
  

  يي بر خاب تكيه  بي ايستاده  
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  تاب       باز ِبي  آفتاب  باز ِبي  
  
  

  سياه  سايه  روي بي  
  و باز داده به حباب  

  
  آمده اين ديگر  
  شك و راست بي چشم بدار  
  تنها مانده رااين   بپاي  
    

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  برخيز  به دمي آسودن
  

  آرد ستاره به بازوت تاب مي  
  

  ماني وتو تنها مي  
  

  ي مات صبح كه در گوشه  
  

  سفر از راست به چپ كني  
  

  با خود داري  و بازوت را به    باور  
  
  

  كينه برخيز بي  
  دغدغه صبح را بپا و بي  
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  خود شاد بايد   اين مركبِ باد

  
  ا فلقي از ميناب  
  و فلكي از ناخنِ گشاد  

  
  

  تاش اين باز ماند  
  ي مرگ و فضاهاي خالي  
  درنگي بي  
  بر خود بگشايد  

  
  

  خود بايد شاد      اين رقمِ ياد  
  
  
  
  

    
  

  
  

  با      وزيده
  

  به      نوزيده  
  
  

  ي شباني گول هي هي  
  كوبد يا نكوبد  

  
  از وزش  

  
  

  كه بي  افتاد  
  فاصله گرفته باشد  
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  چرد شب ديگري به در مي

  ماند تازه علفهاي عصر مي  
  
  

  ي افتاده بر رگهاي كشيده بود كبوده  
  

  افتاده در بادهاي   به درازا    در آب  
  

  ي برگهاي ايستاده گفتنِ همه  
  

  ي باد كبودي به درازا افتاده بر رگهاي كشيده  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  

  ي تهي  شادمان برخاستنِ آوارِ سحر  بر نغمه
  

  توانِ گسيختنِ به باد  
  

  اي آفتابِ شاد  
  

  و جادوي آمدن دوباره شد  
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  انگشتهام  
  بهارِ كشيدن تا دامن بي  

  
  

  ي ماندن بي اي  
  توانِ شربت سبزم را  
  بردن        

  
  

  ي شير  درنگ بخاري بي  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  و  افتادن اي بي  ي درازِ اين همگي  سايه
  

  لغزش              
  شوي از كه ميو در  
  در  گلوي در سوراخي تنگ  

  
  اين حركت. . . هق         

  
  تا              
  شتاب دارم مرگم را در يابم  

  
  يي    اي سرود آخر افتاده  

  
  ي من  در چنگالِ مرده  
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  موي كشيده تا  رانِ پليد
  سپارد خود به همي مي  
  تر تا رانِ پليد بازتر و خم  
  يي را  عبور آينه  
  مجال دهد  

  
  كه گسترده  نجه پ  
    و بايد تا  روغن ِ براق   

  
  اين برگ نعنا  

  
  ي مات آينه دوباره شود  در صفحه  

  
  ماني  و تو مي  
    كه   يي و مردابي از موي كشيده  با آينه  
  لاشه از آنِ تو گردد  

  
  
  

    
  
  
  

  موجهات
  بي اين جهيدن  

  
  

  و از وزشِ  
    
  شامِ آخرِ آبستنِ اين جهيدنِ آخر   

  
  ي مرگت را لرزه ينسيم  ب  

  
  پوشاند  مي  
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  راز بر تو نشست  
  

  تو گريست باد بي  
  

  دلم  رام افتاد  
  
  

  ي بازي گوش نيابد اين باره  
  و به مرهمي  به چشم و دلي   

  
  

  مركبِ شب باد بي  
  
  
  

    
  
  

  ما ز آب بر گير
  ما را به دوشِ لاجوردي  

  
  دارد  پاي مي  پس  
  همزاد زاد و بي بي  پس  

  
  ايستد سفينه بر مي  و  
  سپارد جا عطشِ خاب به نعلِ آب مي و  بي  

  
  خيزش  خيزد  مي  
  با دست ماه و پاهاي ابر  

  
  

  تا  ي باز  با يك زاويه  و زمينِ گم   
  يي خيس مرا به سياره  
  پرت كند  
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  افتن ي مي اي بي اي  
     از خود كوفتن  ي به رخساره  

  
  

  بي اي گلِ ظهرِ آفتابگردان  
  
  

  ام در گامهام چشم خابانده  
  ظهورِ اشعه اينسان بي  

  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  

     آفتابِ دوباره بازگستر  بايدم مرا مي
  انتها لب  با كف ِ بي و رگ بي  
  تابد مي  
  و آبي كه باز پژمرد و بتركاند  

  
  

  كه  هواي تابيدن     و تاب ناوردن راه بي  
  ي باريك ِ باد شود دل بباراند و تاره  

  
  

  سِ تازهاين نف  
  به مشام ِ ديگر    و تاب كشش   به   
  ي آدم ريه  

  

Page 48 of 74



  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اش رفتن  همه
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  يي كه ردي   ميان سبزهك بايست انتخاب مي به هر حال    تو   مي  
  يي  كه در ميانت بود    گل آخر را هم براي شكفت  و زرده مي  
    كه از تو  بيشتر  شهامت داشتگذاشتي كسي  مي  
      بيارمد ش تا ببويدش     تا در ميان زهر منتشر در ساقه  

  
  

  گرفتي تو به هر حال بايد عبرت مي  
  ي دل تا در ميان يك سطح ساده  
  شراب را به آن تعارف كني   
  كند    و نه آن كه بيشتر مكث مي  
  نوشد كه بيشتر مي  
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   كه گفتيتكيه دارم به آنجايي  
  شود در شراب   آب ريخت مي  

  
  

  آن تنگ سبز اينجا ترك بر داشت  
  از بس به جاي شراب      و يا حتا آب  
  پر شد از گفتن ما  

  
  

  و به راستي كه گفتن    آن تنگ سبز را ترك انداخت  
  

  
  
  

  يي چرا كه عادت كرده  
  راهت را نه از دلت بپرسي  
  و رد مار را در خاك نديده گيري  

  
  

  ست ين فتنها  
  گويد بنشين در آنجا كه دلت مي  
  كه انگار  نشيني و تو همچنان مي  
  يي ننشسته  

  
  

  روي تو به خاب مي  
  چرا كه ديگر دلت   در اين لحظه  
  راه خاب را به تو  
  كند تلقين مي  
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  بگذار جانور بترسد از تو  
  و تو از جانور بترسي  
  تا در بافت كسل  
   معادل هشياري نباشد     معناي هراس  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اش بگويد   بدود و   بميرد بگذار همه  
  بگذار كه    آرايشي دقيق داشته باشد  

  
  

  گويد   آري  پس وقتي مي  
  هاي زرد تعبيري نيكو خواهم داشت   از ميوه  
  كه وقتي پخته شوند  
  دلپذير ترند  
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  اش آنچه بود    كه دويدن بود و آنجا همه  
   بود ك هراسنا  اش جانوري بود  كه هراسنده نبود و همه  
  ي سنگي و فريادي بود در پي  
  نوشتند ش مصريان قديم ميكه برَ  
  شد  و خوني كه در قديم نوشته مي  
  شود    باز و اينك فقط و فقط هم نوشته مي  

  
  

  ي پوستي بود  ي بيماري ي پوستي اش  بيماري و آنجا همه  
  ودكه نشسته بود و آهنگدار ب  

  
  گويم گويم   آهنگ دستش را مي آهنگ مرگ را نمي  
  انگاشت كه مي  
  شود سته ميكي در   هميشه   ش ميان دو لنگه  
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  هشت پر
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     است  ي در هجو بند افتاده 
  ي در هجوم بند افتاده  

  
  ن بديست ميا هاي استثنايي و پاره  

  
  

  اما  
  از آنكه  يي دارد قلب چه چاره  
  دوست      و يا كينه دارد  

  

  
  
  
  
  
  
  

  چه آفتي خواهد  بود  
  زنبور زرد  
  شتافت  تا ذهن عجب نكرد و به دنبال   

  
  
  

  يي عظيم آنجا كه ستاره  
  چاشت از دلهاي شيطان دارد  
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  فضايي پر آمد  
  از سوي باد پشت  

  
  

  نيست كهيچ تواني برترِ خا  
  
  

      باد  افتد ه ميو فاصله ك  
  ي دنيا كند از روي    شانه شب را بلند مي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اما   ي سوم اين پرده  
  وبكگويدم ب مي  
    از زخمهاي پسين  به سينه هر چه داري  
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  بعد ها  
  اسمش را گذاشت  

  
  خاهرش  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

    
  

  
  خورد    به هم از پشت گره مي

  
  

    تنها   سنگاينك كه مثل  
  ست در گلوش شكفته  

  
  زخم        
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  بالهاي زيرينِ آسماني  
    
  چندان دير نپاييد  
  شيدكردن گسر مويي     
  و مرگ را   در دل ديد  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و زمين ماند  
  هواي پرش با بام بي  

  
  

  ي     و در گودالكدر تاري  
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  چشمهاي از آتش گذشتن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Page 59 of 74



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تا ببرد اين شير  
  ي صبرِ زردي در كاسه  

  
   جنگليشود ه درازتر مي  

  

  
  
  
  
  

  ست كودكي  معناي ديگر اين هستي  
  كه هر لحظه حسي از آن  
  بر تني مرده  افتد مي  

  
  

  يي در جزيره و مرگ جز حبابي نيست  
  

  دارد   بر مي  حبابي كه جزيره را   
  و در هوا  
  گيرد رو به آب مي  
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   !كوچانگشت ك  
  ست ه در تو اين جهان خلاصه شدهك  

  
  

  ه بر دلي اگر    افتدكيي  اين اشاره  
  تمام جهان مي چرخد  

  
  هر دم  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ات را در راه تيغه  
  يي انداخته  
  سفرت را در جاده  

  
  

  با قلب  و معناي بريدن را  
  كني چرا هميشه اشتباه مي  
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  افتد  آتش ميناخني براي تو در  
  تا در سلامتي ترديد كند   
  سواد ده اين طبيب بي  
  گويد  صبر زرد   اثر ندارد كه مي  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ميرد اينجا    آنچه مي  
  براي تو معناي مرگ ندارد  

  
    
  يي    و پس ايستد در ضربه مي  
  كند غش مي  
  ي يك اسكلت در باقي  
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  از طولافتي  تنها    با دريچه وقتي  مي  
  

  از طول  صدات هم   
 آيد مي  
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 Mais  qui a dit  
 que la nuit est seule 
 tu ne peux pas pardonner 
 ceux  qui ont oublié les esprits 
 
 
 et   après 
 ceux  qui sont dans la maison 
 trouveront la lumière 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 Pour mettre un sentiment  
 vous devez prendre un angle  
 et quand vous comprenez 
 le sentiment de l'angle 
 vous verrez que  
 vous êtes assis  près de  
 la rivière  
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 Plus que les jours 
 moi 
 pour être des oiseaux 
  
 
 et toi qui meurs 
 seulement  
 dans un regard 

  
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 Avec le trou 
 la jambe   est née 
 
 et comment expliquer la jambe 
 quand tous les trous sont occupés 
 par les voleurs nuisibles 
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 Avec le soleil de la ville 
 je vois et tu  
 ressens 
 
 
 
 mais pourquoi  il n'est pas ici 
 quand nous sommes plus  
 colores 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 La veine de la vie 
 s'assied  ici 
 et tu ne comprends pas 
 
 
 
 c'est pour ça 
 que la vie est toujours passée 
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 Si  
 tu as un cheval  et 
 une fontaine 
 
 
 vous passerez le feu 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Ils font le feu aussi haut 
 que  ton corps 
 et  avec une mère 
 pour      les bas 
 
 
 et puis 
 tu dois choisir     entre  
 partir  et  rester 
 dans    le monde ou     le feu 
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Les yeux de passant le feu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Pour M. Simpson 
 

Paris  1969 
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  ي افتاده درآن كه بگويد   آري هكل
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  هم  ندكرار حرفي كلب اگر ت 
  تنها تظاهرست    به  

  
  معنايي بي  
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  افتم بلند  كه مي  
  
  

   در شود   شب درازتر مي  
  دلِ افتاده   در  

  
  نارترك  

  

  
  

    
  جنبد ست     مي يي هاله

  
  يكودك  
  در فضاي بنفش  جن  

  
  ي كودكو شبح   
  خيزد كه  بر مي  
  مثل بخاري و يا نفسي  گرم  
  م جانوركاز ش  

  
  رد    هي خواهد گذشتهي عبور خواهد ك  
  ه آنها هم بخار شوندك  
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  بالاتر بپري   اگر  
  اهدك ياز بالهات نم  مرغ  

  
    
  نگري پس مي  
  ي تو در آبهاست هنهكو روايت   
  بندد در خونت ه ميآنجا ك  
  اش  قطرهكي  تنها  

  
  

  آيد حس به ياد مي  و از آب  
  نه طبيعت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسد وقتي مي  ه به بلندي كدستي   
  سوزد ه ميك  

  
  شود و يا سوخته مي  
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  اينجا   
   مني ي فرشته ست    بر سينه قلب شيطاني  

  
  ي شياطين معناي نشست هميشه  

  
  

  آه   
  اگر بگذارد  
  در سايه   سرخ خواهد بود  
  ي اين نفس هسته  
  ي جان نبود ه همهك  

  
  
  

    
  

  ست باستاني يي و گونه
  ي سينه در بريدگي  
  ستركي خا ي ماده اين دگرگوني  
  گيرد ه وقتي گر ميك  
  شود پريده رنگ مي  

  
  

  نيكبا اينهمه تو رشد مي  
  ه بشويكر  هم ستك خا  
  ي جان ي باستاني در بريدگي  
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  حروفچين         محمدرضاي باحور
      احمد بياني  صفحه بند  
      ناصر شيرواني           چي ماشين  
        گيلان  ي چاپخانه  

  
  
  

  مرداد ماه يكهزار و سيسد و چهل و نه
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